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  ۱۳۹۰ ، بهار ـ تابستان۱۳شمارة ، شگاه علوم اسلامي رضويدانقرآني، هاي  آموزه

 

  
  ساختار دروني روشمند آيات قرآن

     ١علي نصيريدكتر  
    رانيار دانشگاه علم و صنعت ايدانش  

  چكيده
ساختارمندي دروني آيات قرآن كه يكي از چهار وجـه سـاختارمندي درونـي              

خـورداري قـرآن از حقيقتـي       رود، از اركـان باورمنـدي بـه بر         قرآن به شمار مي   
رود كه افـزون بـر تأثيرگـذاري بـر اثبـات اعجـاز            فراتر از ظاهر آن به شمار مي      

قرآن و نقد شبهات برخـي از خاورشناسـان مبنـي بـر گسـست آيـات، در نـوع                    
مناسبت «از اين رو مبحث     . كند آفريني مي  تعامل با آيات در فرايند تفسير نقش      

سير به ويژه در دوران معاصر مورد توجـه قـرار    در علوم قرآني و تف    » ميان آيات 
اين مقاله ضمن بررسي مفهوم و اقسام ساختارمندي قرآن و تبيـين            . گرفته است 

در ايـن زمينـه بررسـي       را  نظـران    دستاوردهاي آن، ديدگاه شـماري از صـاحب       
 و به صورت ميداني وجود ساختارمندي ميان شش آيه را مورد واكـاوي              كرده

  .قرار داده است

                                                        
 ۱۹/۸/۱۳۹۰: تاريخ پذيرش ـ ۱۸/۷/۱۳۹۰: تاريخ دريافت.  

1. dr.alinasiri@gmail.com 
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، تناسب آيات، حقيقت قرآن، تـاريخ     قرآنعلوم قرآن، ساختار     :ياژگان كليد و
  .قرآن
  مقدمه

 مطالعات قرآني كه بيشتر در علوم قرآن و تفـسير بـه ويـژه               ةيكي از مباحث در عرص    
در دوران معاصر مورد توجه قرار دارد، ساختارمندي آيات قرآن است كـه از آن بـا                 

و » مناسـبت ميـان آيـات   «، »ارتباط ميان آيـات   «،  »پيوند آيات «تعابير مختلف همچون    
به اين معنا كه آيا آيات قرآن در يك سوره بـا هـدف و               . شود  مي ياد» تناسب آيات «

كه بر اسـاس مـدعاي      اند، يا آن    بر اساس پيوند معنايي خاص كنار يكديگر قرار گرفته        
را ت قـرآن    برخي از مستشرقان، ارتباط روشني ميان آيات وجود نداشته و از اين جه            

  !بايد كتابي گسسته قلمداد كرد
نظران علوم قرآني چنانكـه در ايـن مقالـه تبيـين شـده اسـت، از آغـاز بـه                      صاحب

اهميت اين بحث توجه كرده و نقش آن را در بازشـناخت اعجـاز قـرآن و اسـتخراج        
آنان با گشودن فصولي در آثار خود . اند كيد قرار دادهأمفاهيم و مداليل آيات مورد ت     

 به عنوان علمي از علوم قرآن از مناسـبت ميـان آيـات گفتگـو كـرده و از پيـشينيان                    و
  .اند ردهخود به خاطر غفلت از اين دانش عظيم گله ك

از سويي ديگر، مبحث ساختارمندي قرآن با يكي ديگر از مباحـث علـوم قرآنـي                
قـرآن  دند  يعني تاريخ قرآن گره خورده است؛ زيرا بر اساس ديدگاه كساني كه معتق            

آوري شده است، در حقيقت بـر وحيـاني بـودن     گرد در زمان حيات رسول اكرم    
 ةآنان اصولاً بايد از حكيمانه بودن چينش قـرآن در هم ـ          . شود  مي كيدأچينش قرآن ت  

مراحل و از جمله چينش آيات آن دفـاع كننـد؛ زيـرا در غيـر ايـن صـورت پـذيرش                      
 از  U عـدم آگـاهي خداونـد      ارتباطي ميان آيات لوازم بـاطلي همچـون        گسست و بي  

 گسست معنايي ميان آيات يا ناتواني از برقرار ساختن پيوند معنايي ميان آنها به همراه  
  .دور استه ها بانديشي آورد كه البته ساحت نزيه او از اين خام مي

مندي آيـات حـداقل از      عان كرد كه مبحث مناسـبت و سـاختار        از اين رو، بايد اذ    
  :مورد توجه قرار گرفته استچهار جهت در علوم قرآني 

 كه اثبات   اند  نظران قرآني به نيكي دريافته     در مبحث اعجاز قرآن؛ زيرا صاحب     . ۱
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كران الهي حكايـت دارد كـه      بي ة از علم و احاط     ارتباط معنايي دقيق ميان آيات     وجود
  .دآي  مياي از فرازميني بودن قرآن به حساب از توان بشر خارج است و خود نشانه

مبحث مباني تفسير؛ زيرا از نگـاه انديـشوران قرآنـي بـاور بـه برخـورداري                 در  . ۲
قرآن از ساختار دروني روشمند و وجود ارتبـاط ميـان آيـات، دسـت مفـسر را بـراي           

يـشي در   اند  گـذارد و از وراي ژرف       مـي  استفاده از قـراين مقاليـه از جملـه سـياق بـاز            
  .دهد  ميدسته چگونگي پيوند ميان آيات، اسراري را ب

در مبحث تاريخ قرآن؛ زيرا در تحليل تاريخ تدوين قرآن پاسخ به اين پرسش              . ۳
دوران خلفـا بـه فرجـام        انجام گرفتـه يـا در        يا اين كار در دوران پيامبر اكرم      كه آ 

 وجود يا فقدان تناسب ميان ةبارك از اين داوريها در  ناپذير است و هر ي    رسيده، گريز 
  .گذارد  ميثيرأآيات ت
شبهات خاورشناسان؛ زيرا برخي از خاورشناسان بدون امعان توجـه بـه            در نقد   . ۴

 انـد   نمـا معرفـي كـرده      اسرار بيان قرآن، اين كتاب آسماني را كتابي سست و گسست          
نظـران علـوم     افـزون بـر صـاحب      !پرد  مي  ديگر ةاي به شاخ   كه به هر مناسبت از شاخه     

ات گاه به تبيـين چگـونگي        تفسير آي  ةقرآني، شماري محدود از مفسران نيز در مرحل       
  گاه در برخورد با آياتي كه ظاهر آنها گسست را تـداعي      ارتباط ميان آيات پرداخته و    

 از ارتباط و پيوند معنايي ميان آيات دفاع نمايند كه اين امر خود              اند  كند، كوشيده  مي
  .ت دارد آنان مبني بر برخورداري قرآن از ساختاري روشمند حكايةانگار از پيش
سنده در اين مقاله ساختارمندي دروني آيـات را مـورد توجـه قـرار داده و در                  نوي

نظران علـوم قرآنـي، از برخـورداري قـرآن از سـاختار       كنار بازكاوي ديدگاه صاحب   
  .دروني دفاع كرده است

   قرآن و اقسام آنشناسي ساختارمندي مفهوم
 چيـنش قـرآن     مقصود از برخورداري قرآن از ساختار دروني روشمند، آن است كـه           

 در مراحل چهارگانه وحياني بوده و بر اين اسـاس، بايـد آن را حكيمانـه دانـست كـه      
 ايـن سـاختار روشـمند همـان گونـه كـه      . دسـت دهـد  ه تواند اسرار و مداليلي را ب ـ    مي
 را تبيين نمايد، قادر است ارتبـاط درونـي و           ها تواند انسجام دروني و بيروني سوره      مي
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  :ل استگانه مراحل ذيمقصود از مراحل چهار. ند توجيه ك آيات رابيروني
نظيـر  . سـازند   مـي  چينش كلمـات و جمـلات در كنـار يكـديگر كـه آيـات را               . ۱

  .الكرسي یجملات مختلف در آي
نظيـر  . دهند  مي اي از آيات را تشكيل     چينش آيات در كنار يكديگر كه پيكره      . ۲

  . بقرهةآيات آغازين و پاياني سور
نظيـر كنـار    . دهند  مي ر كنار يكديگر كه سوره را تشكيل       آيات د  ةچينش پيكر . ۳

 بقره كه در نهايـت بـه ايـن سـوره            ةهاي مختلف آيات در سور     هم قرار گرفتن پيكره   
  .اند هويت داده

ها در كنار يكديگر كه شكل كنـوني قـرآن را سـامان داده اسـت               چينش سوره . ۴
  .است ناس پايان يافته ة سورا فاتحه آغاز شده و بةكه با سور

: از اين رو بايد از ساختار دروني قرآن در چهار مرحله سخن گفت كه عبارتند از       
سـاختار  . ۴ساختار دروني سور؛ . ۳ساختار بيروني آيات؛ . ۲ساختار دروني آيات؛   . ۱

چنانكه اشاره شد ما در اين مقاله ساختار دروني آيات را مـورد بررسـي               . بيروني سور 
  .دهيم  ميقرار

ــ ــرآن از ســاختار    نخــسةدر مرحل ــه برخــورداري ق ــدي ب ت دســتاوردهاي باورمن
روشمند را كه بخشي از آن نـاظر بـه سـاختار درونـي و بيرونـي آيـات اسـت، مـورد                       

  .دهيم  ميبررسي قرار

   قرآن از ساختار روشمنددستاوردهاي باورمندي به برخورداري
ي قـرآن از    تر انـسجام درون ـ     ساختار دروني و به عبارت روشن      ةباربحث و بررسي در   

  :آورد كـه عبارتنـد از       مـي  چهار جهت ضرورت داشته و دسـتاوردهايي را بـه همـراه           
اي از   كمـك بـه رفـع پـاره        .۲تسهيل در فهم و استخراج شماري از مداليل آيات؛          . ۱

دفـع  . ۴تقويت جايگاه قرآن به عنوان كتـاب وحيـاني؛     . ۳ تاريخ قرآن؛    ةابهامها دربار 
  .مدهي  مياينك به اختصار آنها را مورد بررسي قرار. رآناي از شبهات پيرامون ق پاره

  تسهيل در فهم و استخراج شماري از مداليل آيات. ۱
دهـد    پذيرش برخورداري قرآن از ساختار روشمند به مفسر اين جرئت و جسارت را مي             
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 با قاطعيت بيشتر از قراين دورني يعني صدر و ذيل آيات و نيز آيات پيشين و پسين                  تا
  .فهم و تفسير آيات بهره گيرد و مداليل بيشتري را از آيات استخراج نمايدبراي 

فـرض برخـورداري قـرآن از سـاختار و      تر اگر يك مفسر با پيش  به عبارت روشن  
انسجام دروني روشمند و به عبارتي وحيـاني دانـستن چيـنش قـرآن بـه سـراغ آيـات                    

ت در يـك آيـه و نيـز    تواند از چند و چون چينش حروف، كلمات و جملا    مي برود،
  .ندهاي بلندي را استخراج ك از چينش آيات كنار يكديگر آموزه

  :رده استبدرالدين زركشي در اين باره سخن نغزي را اين چنين نقل ك
 لمـا قبلهـا أو      ی عـن كونهـا مكمل ـ     يء ش ل كلّ  أن يبحث أوّ   ی آي والذي ينبغي في كلّ   

 وهكـذا فـي الـسور     علم جمّک ففي ذل. ما وجه مناسبتها لما قبلها     ی المستقلّ  ثمّ یمستقلّ
 ترتيـب الـسور     ّ   أن ي عل ـ يّوهو مبن ـ : قلت .صالها بما قبلها وما سيقت له     يطلب وجه اتّ  

  .)۳۸ ـ۱/۳۷ :تا بي( توقيفيّ

دهـد چـه دانـش        مـي  اسـت كـه نـشان     »  علم جمّ  کففي ذل «محل شاهد ما عبارت     
  .راج استات و سور قابل استخعظيمي از رهگذر توجه به ارتباط دروني آي

سخ به پرسـش     در پا   قرآن از انسجام دروني امام حسين      بر اساس برخورداري  
 آيات اين سـوره را      ة توحيد، ادام  ةدر سور » حدأ« معناي   ةبارگروهي از اهل بصره در    

 در نقـد روايـت       و امـام رضـا     )۵/۶۹۹ :تـا    بـي  حويزي،( اين مفهوم دانست     ةكنند تبيين
 در شب معراج، از صدر و       اوند توسط پيامبر  ؤيت خد مورد ادعاي عامه مبني بر ر     

  .)۱/۹۶: ۱۳۷۲ كليني،؛ ۱۱۱ :تا  بيصدوق،شيخ ( نجم بهره گرفت ةذيل آيات سور
َن شـانئك اِ  كـوثر    ة آخر سـور   ة آي ةعلامه طباطبايي بر اساس همين اصل و با مقايس         َِّ

َ

ُهو الأبـتر َ ْ َ ْ َ ُ )ده بـراي كـوثر، معنـاي    ش ـ  نخست آن در ميان ده معناي گفتـه   ة با آي  )۳/ كوثر
  .)۲۰/۳۶۹: ۱۴۱۷طباطبايي، (را ترجيح داده است » نسل فراوان از رهگذر حضرت زهرا«

 گانـة    ميان آيات نخست نازعـات مقـصود از مـوارد پـنج            ةايشان همچنين با مقايس   
ًوالنازعات غرقـا : آيات چنين است. خورده در اين آيات را فرشتگان دانسته است      قسم ْ َ

ِ
َ
ِ
َّ  ٭َ

طاوَال ًناشــطات  ࣸــشَْ
َ
ِ ِ

ا٭َّ ات  ً والــسا ࡉَ سَــْࡿࠏࡉ ِ ِ َّ ات ســبقا٭َ ً فالــسا ْ َ ِ ࠚِࡆَ َّ ً فالمــدبرات أمــرا٭َ َْ َ ِ ِّ َ ُ ْ َ
 )ــارة اين )۵ ـ ۱/ نازعــات كــه درب

انـد   مـثلا گفتـه   . مقصود از اين پنج قسم چيست، ميـان مفـسران اخـتلاف وجـود دارد              
بحات شي، سـا مقصود از نازعات فرشتگان قابض ارواح كفار، ناشطات حيوانات وح ـ      
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گيرند و مراد از مدبرات افلاك است      ، سابقات مرگها كه بر آرزوها پيشي مي       كشتيها
  .)۱۰/۲۵۳: ۱۴۱۵طبرسي، (

ها سياق واحد اين پـنج آيـه را شـاهد آورده            مه طباطبايي در برابر اين ديدگاه     علا
  .)۱۸۱ـ۲۰/۱۸۰: ۱۴۱۷طباطبايي، : ك.ر( آنها فرشتگان است ةكه مقصود از هم

   قرآنابهامها دربارة تاريخاي از   به رفع پارهكمك. ۲
گيـري قـرآن بـه شـكل         تاريخ قرآن چگونگي شكل   دربارة  چالش  از جمله مباحث پر   

 شود  ديده مي زيرا چنانكه اشاره شد در قرآن كنوني چهار گونه چينش           . كنوني است 
  . آن استهاي  ديگر مربوط به سورهة آن مربوط به آيات و دو گونةكه دو گون

اين چهار گونه چينش آن است كه آيا آنها به دستور الهـي  دربارة سش اساسي  پر
 و در حيات ايشان انجام گرفت يا آنكه همـة مراحـل آن يـا                و با نظارت رسول اكرم    

  بخشي از آن پس از حيات آن حضرت و با دخالت و اجتهاد صحابه انجام گرفته است؟
دهـد كـه بيـشترين        مـي  مينـه نـشان   ان در ايـن ز    نظر  صاحبالبته مراجعه به ديدگاه     

 اول و دوم    ةست و قريب به اتفـاق آنـان دو گون ـ         ها چينش سوره دربارة  اختلاف آنها   
بازكـاوي سـاختار درونـي      . داننـد   مـي  يعني چينش دروني و بيروني آيات را وحيـاني        

  تـاريخي،  ةمتني در كنار ادله و شواهد ديگـر همچـون ادل ـ           قرآن به عنوان دليل درون    
  .ه رفع اين ابهام كمك نمايدتواند ب مي

ا وحيـاني و منتـسب بـه        از سويي ديگر، كساني كه نظم و چينش كنـوني قـرآن ر            
 ؛كننـد   مي دانند، از وجود انسجام ساختاري و محتوايي قرآن دفاع          مي پيامبر اكرم 

زيرا مقتضاي وحياني بودن يك متن پذيرش وجود حكمت و عقلانيـت در سرتاسـر               
در برابـر، طرفـداران غيـر وحيـاني بـودن چيـنش كنـوني               . از جمله چيـنش آن اسـت      

  .نندك  ميمصاحف، وجود چنين انسجامي را انكار

  تقويت جايگاه قرآن به عنوان كتاب وحياني. ۳
پذيرش برخورداري قرآن از ساختار و پيوند دروني روشمند، افزون بر آنكـه از بُعـد                

 هويت  ةب آسماني با هم   تاريخي عدم دخالت دست بشري در قرآن و استناد اين كتا          
 ييـد قـرار  أكند، ديدگاه آن دسته از انديشوران را مـورد ت    مي آن را به خداوند تقويت    
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اند قرآن در وراي ظاهر الفاظ و عبارات خـود داراي حقيقتـي بحـت،                  كه مدعي  دهد  مي
سـمان  چه در شب قدر بـه آ      نظران آن   صاحب از   هاز نظر اين دست   . بسيط و پيوسته است   

  . فرود آمد، اين حقيقت بحت و بسيط بوده استقلب پيامبر اكرمدنيا يا بر 
پيداست اگر اثبات گردد كه در وراي ظاهر قرآن حقيقتي يكپارچه قرار دارد كه              

شود، مدعاي رهيافت گسـست       مي ياد» مقام فرقانيت «يا  » كتاب مكنون «گاه از آن به     
 در نتيجـه جايگـاهي      در ميان آيات يا سور آن در مقـام ظـاهر مـردود خواهـد بـود و                 

  .گردد  ميعظيم و نزيه از اين كتاب آسماني در ذهن ترسيم

  اي از شبهات پيرامون قرآن دفع پاره. ۴
برخي از شبهات كه عموماً از سوي خاورشناسان ارائه شده است، به سـاختار درونـي                

 ميـان آيـات     انـد   آنان مدعي . قرآن؛ به ويژه ساختار دروني و بيروني آيات ناظر است         
ــه  قــرآن گســستگي و بــي ــه گون كــه خواننــده پيوســته از اي  ارتبــاطي وجــود دارد؛ ب

  .ابدتواند سير دقيق مطالب را دري  نميشود و  ميموضوعي به موضوع ديگر منتقل
هـدف و     بـي  ،نظـم  آنان با چنين شبهاتي در تلاشند تا قرآن را كتابي گسيخته، بـي            

گويند براي چنين كتابي آرماني       ان مي آن. اي تابع رخدادهاي روزآمد معرفي كنند       پديده
. تـوان انتظـار داشـت    مشخص براي هدايت انسانها و پاسخگويي بـه نيـاز آدميـان را نمـي     

  .اند شماري از مستشرقان همچون آرتور آربري، نولدكه، دوزي و گلد زيهر از اين دسته
 فاقـد   ارتباط، خـالي از ترتيـب و       لوبون قرآن را كتابي كم     به عنوان نمونه گوستاو   

  .)۶۹: ۱۹۹۹صغير، (سياق واحد در بيشتر موارد، معرفي كرده است 
با اثبات ساختار دروني روشمند قرآن بر اين دست از شبهات، خط بطلان كشيده              

شـود كـه فـراز و نـشيب آيـات تـابع نظـام و          شود و براي مخاطبان قرآن اثبات مي       مي
رخي از آيات، پيوند و     نما در ب   خص است و قرآن به رغم ظاهر گسست       ساختاري مش 

  .انسجامي تنگاتنگ و محكم دارد

  نظران صاحبساختار دروني روشمند قرآن از نگاه 
  و  تفسير ة در عرص  ، ساختارمندي دروني قرآن   ةوران فريقين در برخورد با پديد     انديش
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رد عمـده   ي مختلف اظهار نظر و در مجموع سه رويك        ها  ه با تدوين نگاشت   ، قرآن علوم
  :ندا را مطرح كرده

كيد بر توقيفي و وحيـاني بـودن چيـنش كنـوني قـرآن، از               أگروهي از آنان با ت    . ۱
بـه ايـن    . انـد    پيشين پاي فـشرده    ةوجود ساختار دروني قرآن در تمام مراحل چهارگان       

 آيات و در ميـان      ةمعنا كه معتقدند در درون آيات، آيات پسين و پيشين، درون پيكر           
آنـان گـاه در كنـار بررسـي         . كمي وجـود دارد   ي قرآن انسجام و پيوند مستح     ها  هسور

  .اند مباني نظري اين نظريه، به صورت ميداني به اثبات مدعاي خود روي آورده
، سيد قطب و )۶۰۳ .م(، فخر رازي )۵۴۳ .م(الاسلام طبرسي    در ميان مفسران امين   

 في  نظم الدور «در كتاب   ) ۸۷۵ .م(الدين بقاعي    در ميان انديشوران علوم قرآني برهان     
البرهـان فـي علـوم      «، در كتـاب     )۷۹۴ .م(، بدرالدين زركشي    »تناسب الآيات و السور   

و احمـد   » تقان في علـوم القـرآن     الا«در كتاب   ) ۹۱۱ .م(الدين سيوطي    ، جلال »القرآن
، ابـن   )۳۴۲ .م(و نيـز ابـوبكر نيـشابوري        » التناسب البياني في القرآن   «زيد در كتاب    ابو

  .اند ن ديدگاه دفاع كردهاز اي) ۵۳۴ .م(عربي مالكي 
ان وجود انسجام دروني قرآن را در ميان آيات و آيـات            نظر  صاحبشماري از   . ۲

 و در عـين     انـد    آيات با يكديگر پذيرفتـه     ة پيكر ةدر مقايسه با يكديگر و نيز در مقايس       
عمـوم  . ي قـرآن چنـين انـسجامي وجـود نـدارد          هـا   ه كه در ميـان سـور      اند  حال مدعي 

داننـد،    مـي  را به صورت كنوني به صحابه منتسب  ها  هچينش سور كساني كه تدوين و     
  و اسـتاد معرفـت را      ١به عنـوان نمونـه علامـه طباطبـايي        . فشرند  مي بر اين ديدگاه پاي   

  .توان از مدافعان اين نظريه برشمرد مي
كنند و از ظواهر گفتـار آنـان     مي برخي وجود انسجام دروني در قرآن را انكار       . ۳

 ه اين مدعا را گـاه تـا سـرحد ارتبـاط درونـي ميـان آيـات تـسرّي                   آيد ك   مي دسته  ب
اگر چنين مدعايي مورد نظر آنان باشد، وجود ساختار روشمند بـه صـورت              . دهند مي

                                                        
ه از آن بـه عنـوان       ك انفال   كة مبار ة سور ۲۴ يةات همچون آ  ي از آ  ي در برخورد با برخ    ييعلامه طباطبا . ١

ق دفـاع  ي ـ دقين ـيي بـا تب يشود، از وجود انسجام درون     مي ادي ي از موارد دشوار اثبات انسجام درون      يكي
 سخن ها ه سوريرونيانسجام ب دربارة  ر خود   يچ گاه در تفس   يشان ه يه ا ك است   يالن در ح  يا. رده است ك

  .)۵۰ـ۹/۴۷: ۱۴۱۷طباطبايي، : ك.ر(اورده است يان نيبه م
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نمـا   عموم خاورشناسان كه قرآن را كتاب گسـست       .  در قرآن منتفي خواهد بود     مطلق
 .م(بن عبدالسلام   الدين  نظران مسلمان همچون عزّ     صاحب، شماري از    اند  معرفي كرده 

حجـازي،  ( و فريـد وجـدي       )۱/۷۲ :همـان () ۱۲۶۰ .م(، شـوكاني    )۱/۳۷ :تا   بي زركشي،() ۶۶۰
ن جهان اسلام همچون نصر حامد ابوزيـد بـر ايـن             و نيز برخي از روشنفكرا     )۱۴: ۱۳۹۰

  .ديدگاه هستند
كه اشاره شد ساختار دروني قرآن در دو بخش آيات و سـور و هـر كـدام از                   چنان

مـا در   .  ساختار دروني و ساختار بيروني قابل بحث و بررسي اسـت           ةر دو گستر  آنها د 
 ساختار درونـي آيـات بـه گفتگـو        دربارة  اين مقاله با عنايت به محدوديت حجم تنها         

  .پردازيم مي

  ي مختلف ساخت دروني آياتها هگون
 آيات قرآن از نظر ميزان برخورداري از حروف، كلمات و جملات به پنج دسته قابل          

  :تقسيمند
 مقطعـه در آغـاز      آيات برخوردار از يك يا چند حرف؛ كه مربوط به حـروف           . ۱

 ق  و   ص ، نظيـر    انـد   برخي از حروف مقطعه يـك حرفـي       . استه  شماري از سوره  
.  الـر  و   الم ، نظيـر    انـد    برخـي سـه حرفـي      یـس  و   طـه ، نظيـر    اند  برخي دو حرفي  

وجه مشترك .  کھـیعص  و المـر : ، نظيراند دهبرخي نيز از بيش از سه حرف تشكيل ش   
  .اند داري را در ظاهر تشكيل ندادهن است كه در هيچ حالتي كلمة معنااين حروف آ

ّاق  و ةالقارع  ،الرحمن  :آيات برخوردار از يك كلمه؛ نظير. ۲   .ةا࡛ࡉ
ًجـزاء   :آيات برخوردار از دو كلمه؛ كه به تشكيل جمله نينجاميده است، نظيـر            . ۳ َ َ

ًوفاقا َ
ِ )۲۶ /نبأ(.  

ويژه آيـات كوتـاه چنـين        آيات برخوردار از يك جمله؛ عموم آيات قرآن به        . ۴
࠹ اسم ربك الأࣴ : است، نظير آيات  

َ ْ َِّ ْ ِّ َ َ ْ ٌوجوه ऒمئذ خاشعة ، )۱/ اعلي( سَࡿْ َ ِ
َ

ٍ ِ َ ْ ٌ ُ ُ )۲/ غاشيه(،   ْخلـق مـن ِ
َ

ِ
ُ

ٍماء دافق ِ َ ٍ َ )۶/ طارق(.  
شكل از دو يا چند جمله؛ عموم آيات طـولاني بـويژه در سـور طـوال                 آيات مت .  ۵

 كامـل از قـرآن را بـه خـود           ة يك صفح  )۲۸۲/ بقره( دَين   ةچنين است، تا بدانجا كه آي     



 

وزه
آم

 
آني

ي قر
ها

/
ان 

بست
ـ تا

هار 
 ب

۱۳۹
۰

 / 
شم

رة 
ا

۱۳

۴۴  

  . و بيش از ده جمله را در خود جاي داده استاختصاص
 نخـست يعنـي     گوييم مقصود آيات دسـتة      يات سخن مي  وقتي از انسجام دروني آ    

يـات متـشكل از يـك كلمـه و آيـات دسـتة        دوم يعني آ    و آيات دستة   ف مقطعه حرو
اي بـا    چه بر اساس حكمت خـاص و راز پوشـيده         سوم نيست؛ زيرا حروف مقطعه گر     

  . اما اين راز براي ما پنهان استشكلهاي مختلف در قرآن انعكاس يافته،
 ة سـور   در آغاز  الم تر، قطعاً در كنار هم قرار گرفتن سه حرف           به عبارت روشن  
 مريم تابع يك قاعـده، قـانون و حكمتـي           ة در آغاز سور   کھـیعص بقره، يا پنج حرف     

تبـاط ايـن حـروف       ار ةبوده است كه به خاطر پوشيده بودن بر ما، سخن گفتن دربـار            
  .معنا نخواهد داشت

ند اين حروف نشانگر توالي ميزان انعكاس آنهـا در          نظران معتقد   صاحببرخي از   
 به اين معناست كه به ترتيب الف، لام، ميم          المـر ه عنوان مثال    ب.  سوره است  ةمجموع

 :۱۴۱۷ طباطبـايي، : ك.ر(تري در آيات سـوره مـنعكس شـده اسـت             و را به صورت شايع    
  .)۱۸ ـ ۱۸/۶

از نظر ما اثبات اين مدعا و اينكه آيا چنين حكمتي از آوردن اين حروف مد نظر                 
 يي ديگر، ارتباط در آيات يك كلمه      واز س . بوده جاي بحث و گفتگوي فراوان دارد      

مگـر از ايـن بـاب    . يا آيات برخوردار از يك حرف و يك اسم نيز چندان معنا ندارد   
كه گفته شود كه چرا خداوند بـه مفـاهيمي همچـون عـصر، فجـر و ضـحي سـوگند                     

 طـور   مانـد و مناسـب اسـت مفـسر بـه            اقي مـي  آنچه كـه در ايـن بـين ب ـ        . خورده است 
 چهارم و پنجم است كـه تركيبـي از كلمـات و             ةازد، آيات دست  تري به آن بپرد    جدّي

  .جملات است

  اننظر صاحب منظر از اتيآ يدرون ساختار
آيـات   و قبـل  اتي ـآ با هيآ كي انيم ارتباط يعني اتيآ يرونيب ساختاردربارة  چه  گر
 نـزول  خـاطر ه  ب ـ نـد معتقد اننظـر   صـاحب  از يشـمار مخالفتهايي وجود داشته و      ،بعد

 و انـسجام  دنبـال  بـه  اتيآ انيم دينبا،  خاص طيشرا و اتيمقتض با تناسبم و پراكنده
كمتـر   اتي ـآ جمـلات  و كلمات انيمي  درون انسجام وجوددربارة  ، اما   گشت ارتباط
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  .است كرده كيتشك كسي
  :ين امر ناشي از سه دليل ذيل استا
اق  در اين امـر اتف ـ     مفسران و يقرآن علوم اننظر  صاحب اتفاق به بيقر تياكثر. ۱

رفـت  اسـتاد مع  . نظر دارند كه چينش كلمات و جملات در آيات قرآن وحياني است           
  :در اين باره چنين آورده است

 ـ  كلمات القرآن وصياغتها جملاً و     ّ العامل في نظم     نأ کّش لا  ی بـديعيّ  یتراكيب كلاميّ
كمـا ولـم يحـدث    . أيّ يد بشريّی إطلاقًـا ل فيه  المعجز، لم يتدخّهو الوحي السماويّ 

  .)۱/۲۷۸ :۱۴۲۸( أو تحريف عبر العصور تغيير أيّ هذا النظم الكلاميّ في

اند كـه در مـواردي       البته برخي از انديشوران شيعه به اين نظريه گرايش نشان داده          
به عنوان نمونه علامه طباطبايي مـدعي جابجـايي         . محدود جابجايي اتفاق افتاده است    

م وأتممـت   ةفقـر به اين معنا كـه      .  اكمال است  ةميان فقرات آي   م د ُالیـوم أکملـت  ُْ ََ ْ َ ََ ْ یـنکْ َلکـ
ِ

َ ْ َ ْ ْ

م الإسلام دینـا ًم نعمتي ورضیت 
ِ َ َْ

ِ
ْ ْ لکْ علیک

َ ُ ِ َ َ ِ َ ْ ِ
َ َ )آمده كه صـدر و ذيـل   اي     در وسط آيه   )۳/ مائده

آن مربوط به خوردنيهـاي حـرام اسـت، پـس بايـد ايـن مـورد را از مـوارد جابجـايي                       
لامـه طباطبـايي همچنـين بـه ايـن نظريـه            ع. عمدي در ساختار درونـي آيـات دانـست        

  .)۲۹۱ و ۲۸۹: تا بيحسيني طهراني، ( تطهير جابجا شده است ةگرايش دارد كه آي
خـاطر محـدود    ه  نظر از نقدهايي كه اين نظريه دارد، بايد اذعان كرد كه ب ـ           صرف  

  .پاشد انسجام دروني آيات فرو نميبودن اين دست از موارد، قانون 
بـه  هـا   صاحب آن، انتساب كلمـات و چيـنش آن        اد گفتار به    مهمترين ركن استن  . ۲

تر، زماني يـك گفتـار بـه صـاحب آن منتـسب              به عبارت روشن  . صاحب سخن است  
بدين جهت در دانش حـديث نقـل        . است كه شكل و چينش آن دست نخورده باشد        

خاطر محذور ضبط دقيق كلمـات و جمـلات احاديـث، تنهـا بـا تحفـظ بـر                   ه  به معنا ب  
اصد معصوم، آن هم براي شماري از راويان آگاه بـه فنـون كـلام اجـازه                 رسايي و مق  

  .)۲۵۲ـ۳/۲۵۱: ۱۳۸۵مامقاني، : ك.ر( داده شده است
بر اين اساس، جابجايي ميان كلمات و جملات يا حذف آنهـا مقاصـد و مـرادات        

  .دهد ه دست مي عكس بةمتكلم را در هم ريخته و گاه نتيج
عمدي بـه معنـاي رهيافـت تحريـف در گفتـار            از سويي ديگر، هرگونه جابجايي      
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ي ناگزير است كه در كنار      نظر  صاحب هر   ١ حفظ ة سخن است و به استناد آي      صاحب
ر جمـلات و    ويـژه د  ه  انكار تحريف به نقصان يا فزوني در قرآن، جابجايي تعمّدي ب ـ          

  .كلمات آيات را نپذيرد
غراض حكيمانه اسـت    بر اساس نگاه عدليه كه معتقدند افعال خداوند معلّل به ا          . ۳

 و بـا فـرض وحيـاني دانـستن          )۲۶۵ ـ ـ۲۶۳ :۱۳۷۲ ، تبريـزي  ؛ سبحاني ۱۵۷ـ۳/۱۵۵: ۱۳۶۷كركي،  (
تك كلمـات و جمـلات آيـات بـر اسـاس حكمـت و               چينش آيات، بايد چينش تك    

مبناي حكيمانه باشد كـه ايـن خـود وجـود نظـم و پيوسـتگي درونـي ميـان آيـات را                       
  .كند  ميتقويت

فرضها كه وجود ارتباط و ساختار درونـي آيـات را            ه و پيش  صرف نظر از اين ادل    
ان نظـر   صـاحب دهـد كـه       مـي  نگريستن در كتب علوم قرآني نـشان      كند، در    مي اثبات

  .اند علوم قرآني به مناسبتهاي مختلف از وجود انسجام دروني ميان آيات دفاع كرده
 المناسـبات   یمعرف ـ«بدرالدين زركشي در نوع دوم از انواع علوم قرآني بـا عنـوان              

الدين سيوطي در نوع شـصت        و جلال  )۱/۳۵ :تا  بي(در اين باره سخن گفته      » بين الآيات 
را دربـارة  مبـاحثي  » الـسور ی الآيـات و فـي مناسـب  «و دوم از انواع علوم قرآني با عنوان  

چه بدرالدين زركشي آورده مـنعكس سـاخته   سبت و ساختار دروني آيات شبيه آن  منا
 استاد معرفت در بخشي از مباحث       .)۳۸۷ـ۳/۳۶۹: تا  بي،   في علوم القرآن   الاتقانسيوطي،  (است  

دربـارة  جلد پنجم كتاب التمهيد كه به بررسـي اعجـاز بيـاني قـرآن اختـصاص دارد،                  
  .انسجام دروني آيات گفتگو نموده است

  اتساختار دروني آيدربارة ديدگاه بدرالدين زركشي 
دوم از انـواع علـوم قرآنـي بـا عنـوان            چنانكه اشاره شـد بدرالـدين زركـشي در نـوع            

چه زركشي از مجموع آن. فته استدر اين باره سخن گ  »  المناسبات بين الآيات   یمعرف«
  :آيد  ميدسته ه كرد، نكات ذيل بئساختار و انسجام دروني آيات ارادربارة 
اي   است بـه گونـه    وجود ارتباط و پيوستگي ميان آنه     معناي مناسبت ميان آيات     . ۱

                                                        
١ . افظون ن نزلنا الذکر وإنا له  َإنا  َُّ

ِ َ ُ ࡛ࡉْ َࠓࡉ َ َّْ َ َّ
ِ َِ َُ ِّ َ َ

 )۹ /حجر(.  
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تر ارتباط   نبه عبارت روش  . سان يك بناي محكم در هم تنيده باشند       ه   آن ب   اجزاي كه
سـان يـك جملـه و داراي پيونـد محكـم            ه  ميان آيات قرآن بدان معناست كه آنهـا ب ـ        

، ی الواحد ی تكون كالكلم  يارتباط آي القرآن بعضها ببعض حتّ     «عبارت  . معنايي باشند 
  .ناظر استته به اين نك»  المبانيی المعاني، منتظمیسقمتّ

ارتباط لفظـي؛ نظيـر ارتبـاط ميـان         . ۱: ارتباط ميان آيات قرآن چند گونه است      . ۲
ارتبـاط خـارجي؛    . ۳ارتباط عقلي؛ نظير ارتباط ميان علت و معلـول؛          . ۲عام و خاص؛    

  . خبر يكينظير ارتباط ميان اجزا
ر رازي به رغم آنكه پي بردن به مناسبت ميان آيات فوايد زيادي دارد و به تعبي             . ۳

بيشتر اسرار و لطايف قرآن در وراي تناسب و ارتباط ميان آيات نهفته اسـت، عمـوم                 
توانـد    مي البته دشواري دستيابي به مناسبت ميان آيات      . اند  مفسران از آن غفلت كرده    

بيـانگر  » تـه رين بهـذا النـوع لدقّ   اعتناء المفسّوقد قلّ «عبارت  . يكي از علتهاي آن باشد    
  .ته استاين نك
 آيات كه به تدريج در دوران رسالت و در پـي            ةبرخي معتقدند با نزول پراكند     .۴

در . توان از مناسبت ميان آيات سخن گفت  نميگرفت،  ميرخدادهاي مختلف انجام 
است، در ة نزول تابع رخدادهقرآن اگر در مرحل  : پاسخ از اين اشكال گفته شده است      

تر بايد ميان نزول قـرآن بـا ترتيـب           به عبارت روشن  .  ترتيب تابع حكمت است    ةمرحل
باري، آيات قرآن به تناسب پاسخگويي به پرسشها و مـشكلات           . ل شد ئآن تفاوت قا  

 مبتنـي بـر اصـل       ة ترتيـب و چيـنش بـا نظـارت پيـامبر           شد، امـا در مرحل ـ      مي نازل
 ي وعل ـ  حسب الوقـائع تنـزيلاً     يها عل وفصل الخطاب أنّ  «عبارت  . حكمت سامان يافت  

  .ته استناظر به اين نك» ايبً ترتیحسب الحكم
 نمـايي ي خود كه در قالب آيات و سـور خود         نما قرآن در وراي ظاهر گسست    .  ۵
داراي يكپارچگي بوده و آيـات      » بيت العزّه «و در   » كتاب مكنون  «ةكند، در مرحل   مي

چه پس از نـزول     قيفي داراي چينش روشمند است و آن      ي آن به صورت تو    ها  هو سور 
به صورت كنوني اتفاق افتاد، منطبـق بـا حقيقـت مكنـوني قـرآن               چينش قرآن   دربارة  

 وفق ما في الكتاب المكنـون       ي عل یفالمصحف كالصحف الكريم  «عبارت  . بوده است 
  .بيانگر اين نكته است» ها وآياته بالتوقيف كلّه سوریبمرتّ
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 ة قرآني مبني بر برخورداري قرآن از حقيقت يكپارچـه در مرحل ـ           ةاز جمله ادل  .  ۶
 أٌابتَـکِ  ةآي» بيت العزّه «و در   »  مكنون كتاب«

ُ
َّ ثمهُُاتـَ آیتْمَـکِحْ  لـنِْ مـتْلَِّصُ فـُ

َ
 يرٍبِـَ خيمٍکِـحَ نْدُ

 اين آيه از سوي علامه طباطبايي براي اثبات برخورداري قـرآن از             كهجالب آن . است
  .)۱۷ـ۲/۱۶: ۱۴۱۷طباطبايي، (حقيقت بحت و بسيط مورد استناد قرار گرفته است 

 گفتـه نـه تنهـا وجـود سـاختار درونـي ميـان آيـات را اثبـات                   دلالهاي پـيش  است. ۷
كند كه آيات و سور در ساختار بيروني خود و در يك كلمـه                مي كند، بلكه ثابت   مي

ايـن امـر از تـوقيفي بـودن چيـنش           .  قرآن داراي پيوند و انسجام عميق است       ةمجموع
صالها بما قبلها ومـا     جه اتّ هكذا في السور يطلب و    «عبارت  . كنوني قرآن حكايت دارد   

حكايت از اين   »  وهذا الراجح   ترتيب السور توقيفيّ   ّ   أن ي عل يّوهو مبن : قلت .سيقت له 
  .نكته دارد

فرضهاي برخورداري سور و آيات قرآن از        زركشي پس از تبيين مباني و پيش      .  ۸
د ساختار روشمند، با تحليل ميداني چگونگي ارتباط درونـي و برونـي آيـات را مـور                

بررسي قرار داده و در مواردي كه ارتباط دچار دشواري است، راه حلهـاي مختلفـي                
  .ه كرده استئرا ارا

  هايي از ساختار دروني روشمند آيات نمونه
دهـد كـه در چيـنش        نگريستن در آيات قرآن نشان مـي      همان گونه كه اشاره شد، در     

ر از محاسـبات    العاده و در سطحي فرات ـ     كلمات و جملات آيات حكمت و دقت فوق       
كنـيم   در اينجا به شش نمونه از اين چينش اشاره مي         . عادي بشري، رعايت شده است    

 نخـست   ة معترضـه در آي ـ    ةجمل ـ. ۲ كنـز؛    ةدر آي » واو«نقش حرف   . ۱: ند از كه عبارت 
 ةتفـاوت حكيمان ـ  . ۴ فرعـون؛    ؤمن آل م ـدربـارة   چيـنش حكيمانـه     . ۳ منافقون؛   ةسور

 و صـفات الهـي؛      ترسيم هرمي اسما  .  ۵فرزندان؛  چينش كلمات در آيات نهي از قتل        
  .فواصل آيات براهيني براي مضامين آيات.  ۶

   كنزةدر آي» واو«ف نقش حر. ۱
  : توصيف اهل كتاب چنين آورده استقرآن در
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 َیञَا أ ُّ ُا الذین آمنـوا إن کثـيرا مـن الأحبـار والرهبـان لیـأکَ ْ َ َّ
ِ

َ َْ ُّ َ ْ َ
ِ

ْ َ ْ ِ ً ِ َّ
ِ

ُ َ َّلون أمـوال النـِ َ َ ْ َ َ َاس بالباطـل ویُ َ
ِ ِِ َ ْ

ِصدون عـن سـبیل  ِ ِ
َ ْ َ َ ُّ ُ

ِاالله َّ )۳۳/ توبه(.  
در . خوردنـد  طبق مفاد اين آيه بسياري از عالمان يهود اموال مردم را به باطل مـي              

تفاسير در توصيف اين رفتار چنين آمده كه آنان براي آنكه احكـام الهـي را بـه نفـع                    
بـدين  . كردنـد   از مردم رشوه دريافت مـي      تغيير داده يا از شدت احكام بكاهند،      مردم  

 شريفه به معنـاي بـستن راه خـدا و انحـراف در ديـن الهـي              ةجهت كارشان در اين آي    
  .قلمداد شده است
  :ة آيه چنين آمده استآنگاه در ادام

 نزون الذهب والفضة ولا ی ُوالذین  َ َ َ َ ََ َّ
ِ
ْ ََّ َ َّ َ ُ یکِ ِفقوठا فىنِْ

َ َ ُ
ْ سبیل االله فبشرࢬِ ُ ْ ِّ َ َ ِ َّ ِ ِ

ٍ بعذاب أليمَ ِ
َ
ٍ

َ َ
ِ .  

كه به انباشـتن      كساني :استاستينافيه است و آيه به اين معن      در آغاز اين آيه     » واو«
كننـد، دچـار      طلا و نقره كوشيده و از انفاق آنها و رسيدگي به مستمندان اجتناب مي             

  .عذاب الهي خواهند شد
عالمـان يهـود و      از انـسانها اعـم از        هبر اين اساس، آيه در مقام نكوهش ايـن دسـت          

  . ساير مردم از امت اسلامي استنصارا يا
یَلـذین اَ از آغاز اين آيه حذف شود، جملـه         » واو«اما اگر    َ ِ

َّ
َنـزون الـذهب والفـضةکْ َّ

ِ
ْ َ َ َ َّ َ ُ ِ... 

صفت براي اَحبار و رهبان تلقي خواهد شـد و انباشـتن طـلا و نقـره از امـت اسـلامي                     
مان يهود و نصارا هستند كـه بـه انباشـتن مـال     يعني اين عال. انصراف پيدا خواهد كرد   

  .پرداختند، نه كسي از امت اسلامي
 حكومت همچـون معاويـه      از سويي ديگر، عثمان با همراهي شماري از طرفداران        

پروراندند، بـه هنگـام تـدوين         المال و انباشتن طلا و نقره را در سر مي          كه غارت بيت  
تـا ذهـن مـسلمانان از انباشـتن ثـروت      اين آيه را حـذف كنـد      » واو«قرآن تلاش كرد    

 سـوي عالمـان اهـل كتـاب          عذاب الهي، به سـمت و      ةتوسط حاكمان اسلامي و وعد    
  .منصرف شود

 بن كعب به شدت بـا ايـن اقـدام مخالفـت              يعني ابيّ  اما صحابي بزرگ پيامبر   
 الـدرّ سيوطي،  (را از آغاز اين آيه حذف كنند        » واو«كرد و آنان با مخالفت او نتوانستند        

  .)۳/۲۳۲: تا بي، المنثور
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در آغاز يك آيه تا چه اندازه حكيمانه        » واو«دهد كه آمدن يك       امر نشان مي   اين
  .بوده است

   منافقونة نخست سورة معترضه در آيةجمل. ۲
  :ة منافقون چنين آمده استدر آغاز سور
 َِذا جاءكإ َ َ ھد إنـك لرسـول االلهَ لمنافقون قالوا   ِ َّ

ُ ُ َ َ َُّ
ِ
ُ َ ࣸشْ ا

َ َ َْ ُ
ِ
َ لمنـافقين ُ ھد إن  َلکـ واالله یعـلم إنـك لرسـوله واالله 

َ َ ِ ِ
َ ُ ْ ا َّࣷـش

ِ ِ
ُ َُ ْ ُ َُّ ََّ َُ َُ َ َّ ُ َ َاذࣼنْ ُ ِ 

  .)۱/ منافقون(

َواالله یعلم إنك  ةجمل َّ
ِ ُ
َ ْ ُ َّ ُ لرسـولهَ ُ َُ َ رسد كـه قابـل       معترضه است و به ظاهر به نظر مي        ة جمل

ن بـه دروغ بـه رسـالت         زيرا وقتـي منافقـا     ؛حذف بوده و نيازي به ذكر آن نبوده است        
در حـالي   . گوينـد   دادند، خداوند بايد بفرمايد كه منافقان دروغ مي         پيامبر شهادت مي  

 فوق حذف شود، اعلام گـواهي خداونـد نـسبت بـه دروغگـو               ة معترض ةاگر جمل كه  
 عملاً به اين معناست كه پيـامبر رسـول          نافقان در شهادت به رسالت پيامبر     بودن م 

.  خداسـت  دهد پيـامبر رسـول     منافق شهادت مي  «: ه دقت كنيد  به اين جمل  . خدا نيست 
  .»گويد منافق دروغ مي

 او در اين    بر اساس اين جمله، دروغ گفتن منافق ممكن است به اين معنا باشد كه             
ست، يعني به رغم آنكه پيامبر رسـول خداسـت، امـا ايـن              شهادت و گواهي دروغگو   

 بـه ايـن معناسـت كـه او در رسـول             شخصِ منافق اعتقادي به رسالت پيامبر نـدارد يـا         
م در اين صورت در كلا    . گويد، يعني پيامبر رسول خدا نيست       مي دانستن پيامبر دروغ  

  .اي ايجاد شده است رخنه و شبهه
 ةاي در گفتـار قرآنـي پـيش نيايـد، جمل ـ           خداوند براي آنكه چنين رخنـه و شـبهه        

َواالله ی  ةمعترض ُ َّ َعلم إنكَ َّ
ِ ُ
َ ُ لرسـولهْ ُ َُ َ  بين آيه آورده تا رسماً اعـلام كنـد رسـالت پيـامبر              را در 

گويند،  شود كه منافقان دروغ مي     بنابراين اگر در ادامه گفته مي     . محقق و قطعي است   
شان است يعني آنان در اين سخنشان صـادق نيـستند و             به معناي دروغ دانستن گواهي    

  .شهادت آنان كاذبانه ارائه شده است

  من آل فرعون مؤةچينش حكيمانه دربار. ۳
  :مؤمن آل فرعون چنين آمده است غافر در توصيف ة مباركةدر سور
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  َوقال رجل مؤمن من آل فرعون یُ َ ْ َ ْ ِ ِ
ْ ٌ َِ ِ ْ ٌُ َ َ تلـون رجـلا أن کَْ َࠠتم إيمانه أ ْࠛࡆ ََ ًَ ُ َ ُ ُ ْ َ ُ َ َ

ِ
ُ َول ربىُ ِّ َ َ ْ االله وقـد جـاءکمࡆُـ ُ َ َ ُْ َ َ َلبथِّ باَّ

ْ
ْنـات مـن ِ ِ ِ

َ

ْربکم ُ ِّ َ )۲۸/ غافر(.  
،  به ميان آمده كه در دفـاع از موسـي   شريفه از گفتار مردي سخن ةيدر اين آ  

ي ايـن مـرد     در اين آيه برا   . فرعون و اطرافيان او را به پذيرش حق دعوت كرده است          
  :سه ويژگي ذكر شده است

ٌرجل مؤمن : من استؤاو م. ۱ ِ ْ ٌُ ُ َ ؛  
َمن آل فرعون : او از خاندان فرعون است. ۲ ْ َ ْ ِ ِ

ْ ِ ؛  
ُتم إيمانهکْیَ : كرد انش را كتمان مياو ايم. ۳ َ َ

ِ
ُ ُ .  

حـال اگـر جابجـايي      . آيـد  دسـت مـي   ه  اين سه ويژگـي از چيـنش كنـوني آيـه ب ـ           
ي از اين ويژگيها سـاقط      مختصري بدون افزون يا كاستي در آيه صورت بگيرد، بخش         

  .خواهد شد
ُتم إيمانهکْیَ  ةبه عنوان مثال اگر فقر   َ َ

ِ
ُ ُ پس از عبارت   ٌرجل ُ ٌمؤمنَ ِ ْ ُگرفـت،    مـي  قرار

در ايـن صـورت     » ...يمانه مـن آل فرعـون     إقال رجل مؤمن يكتم     و«: شد   مي آيه چنين 
زيـرا در ايـن     افتـاد؛     ه خاندان فرعون از قلم مي     ويژگي دوم يعني انتساب آن شخص ب      

ان فرعون پنهـان  من كه ايمانش را از خاند     ؤمردي م «: شد   مي صورت معناي آيه چنين   
  .»:فتكرد، چنين گ مي

 مرد از چه خانداني بود؟ آيـا او         اين صورت ديگر معلوم نبود كه اين      پيداست در   
  ة فرعون بود يا از خانداني ديگر؟از خانواد

تحفــظ بــر چيــنش كنــوني بــدون افــزايش حتــي يــك كلمــه، نكــات مهمــي در  
  :دهد، نظير دست ميه ها در اين قصه ب بازشناخت درسها و آموزه

، مردي ديگـر از خانـدان فرعـون داراي ايمـان و تـدين             افزون بر همسر فرعون   . ۱
 درباريـان حـضور داشـته و ايـن قـدر بـا              ةكه اين مرد در ميان حلق ـ     ست و از اين   بوده ا 

دهد كه جزو رجال بانفوذ دسـتگاه فراعنـه           ويد، نشان مي  گ صراحت با آنان سخن مي    
  .بوده است

ه كند كه ايمان گوهر و خواهد تلويحاً به اين نكته اشار      مي خداوند از اين رهگذر   
 دسـتگاه جبّـاري همچـون       ةجانب ـ ة همـه  چراغ تابناك دروني است كه به رغـم سـيطر         
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توانـد   پس محيط به عكس گمان برخي، نمـي       . تواند در دلها افروخته شود      مي فرعون
  . تعليم و تربيت حرف اول را بزندةدر حوز
ت، كاري پسنديده كتمان و پنهان ساختن ايمان در جايي كه انسان در خطر اس     . ۲
  .اطلاق شده است» تقيه«كه در كلام شيعه به آن  همان. است
صورت غير آشكار و بـه      چند در حال تقيه به      دعوت به ايمان و عمل صالح هر      . ۳

من آل فرعـون آمـده، كـاري مطلـوب و           ؤ گونـه كـه در گفتـار م ـ        ظاهر دوپهلـو، آن   
  .پسنديده است

  ي از قتل فرزندان در آيات نه چينش كلماتةتفاوت حكيمان. ۴
  .خداوند در دو آيه با دو چينش مختلف از كشتن فرزندان به خاطر فقر نهي كرده است

تلوا أولادکم  :نخست چنين آمده است شريفة  در آية    ْولا  ُ َ َ ْ ََ ُ ُ َࠛࡆْ
م وإیـَ ن نـرز َّ من إملاق 

ِ َِ ُ ْْ قُک ُ ْ َ ْࠓࡉـ َ ٍ
َ ْ ْاࢬِ ُ

 
  .)۱۵۱/ انعام(

تلـوا أولادکم :  اسراء چنين آمده اسـت     ةاما در سور   ْولا  ُ َ َ ْ ََ ُ ُ َࠛࡆْ
َ خـشیَ ْ ن نـرزقھم وإیـَ َّة إمـلاق  ُ

ِ َِ ُْ ُ ُ ْ َ ْࠓࡉـ َ ٍ
َ ْ ْاکمَ ُ 

  .)۳۱/ اسراء(
چنانكه پيداست در هر دو آيه از كشتن فرزندان به خاطر فقر نهي شده است، امـا                 

 اول، نخست از روزي دادن به والـدين و سـپس فرزنـدان سـخن بـه ميـان              ةچرا در آي  
 دوم اين چينش عكس شده و نخـست از روزي دادن بـه              ة در آي  آورده، در حالي كه   

  .به والدين گفتگو شده استفرزندان و سپس از روزي دادن 
رسد يا اگر شخصي مغرض باشد آن را          مي اين امر در ظاهر ساده يا اتفاقي به نظر        

در حالي كه دقـت و ظرافـت خاصـي در آن            . گويي تلقي خواهد كرد    نوعي پراكنده 
  :ست به اين بيانرعايت شده ا

ٍمـن إمـلاق  نخست علت كشتن فرزندان      ةدر آي 
َ ْ

ِ ْ ِ         يعني فقر موجـود و محققـي كـه 
و در نتيجه اعلام شده كـه خداونـد شـما           . گير والدين است، دانسته شده است      گريبان

  .فرزندانتان را روزي خواهد داد
ٍخشیة إمـلاق  دوم علت قتل فرزندان      ةاما در آي  

َ ْ
ِ
َ َ ْ َ   قـر دانـسته شـده و بـيم        يعني بيم ف

يعني والـدين در حـال حاضـر بـا فقـر دسـت بـه گريبـان                  . فقر غير از فقر محقق است     
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داري كننـد در فـرداي    انديشند كه اگر فرزندان خـود را نگـاه   ، بلكه با خود مي   نيستند
بـدين خـاطر نخـست از روزي دادن بـه           . ديگر بدين خـاطر دچـار فقـر خواهنـد شـد           

  .)۲۷۰ـ۲/۲۶۹: ۱۳۷۲،  تبريزيسبحاني: ك.ر(ن گفته است فرزندان و سپس والدين سخ

   و صفات الهييم هرمي اسماترس.  ۵
 ،)۲/۳۳۷ :۱۴۱۷ طباطبايي،( الكرسي كه طبق برخي از روايات برترين آية قرآن است           در آيی 

  :چنين آمده است
 ََالله لا إله إلا هو ا اْ࡛ࡉَ َ ُ َّ َ

ِ ِ
َ ُ ُّ القیُّیَّ َ َوم لا تأخذه سنة وْ ٌ َ ِ ُ

ُ ُ ْ َ َ ِلا औم له ما فىُ
َ ُ َ ٌ ْ َ ِ السماوات وما فىَ

َ َ َِ َ ِ الأرض من ذا الـذَّ
َّ َ ْ َ

ِ
ْ َ ُفع عنـࢰ َࣷـ یْ َ ْ

ِ ُ َ شْ
ــ ِإلا بإذن
ْ
ِ ِ

َّ
َه یِ َعــلم مــا بــينِ ْ َ َ ُ َ ــْ ْ أی

َ
ــا خلفھــم ولا  ࠔُدए وم َ َ َْ ُ َْ ْ َ َ

ِ ْیطــون بــشىِ َ
ِ
َ ُ

ْ مــن علمــه إلا بمــا شــاء وســع کرءٍࡉِ ُ َ ِ َ َْ َ َ
ِ

َّ
ِ ِ ِ

ْ
ِ ُّســیِ ــسماوات ِ ِه ال َ َ َّ ُ

َلأرض ولا یوَا َ َ َ ْ َ ظھما وهو العلؤُْ ِده  َ
ْ َ ُ َ َ ُ ُ حِفْ ُ ُ العظيمُّیُ ِ َ ْ )۲۵۵/ بقره(.  

 قرآن دانسته شده چنـين      ةالكرسي برترين آي   یاينكه چرا آي  دربارة  علامه طباطبايي   
  :آورده است

اي است كـه در ايـن آيـه آمـده            اين امر تنها به خاطر شرافت، دقت و لطافت معاني         
َالله لا إله إلا هـواَ  است كه در فقره   است و آن توحيد نابي     ُ َّ َ

ِ ِ
َ َ ُ َّ   انعكاس يافته و نيـز معنـاي 

اسـامي ذات بـه آن      وميت مطلق است كه تمام اسـامي حـسناي الهـي بـه اسـتثناي                قيّ
  .)۲/۲۳۸ :همان(بازگشت دارند 

ترين صـفات، صـفت حيـات و         رسد كه در ميان صفات خداوند بنيادي        مي به نظر 
  .ز به همين ترتيب ترتّب جاري استدرت است كه ميان آنها نيسپس علم و آنگاه ق

ُّ القیـُّیاْ࡛ࡉَ  شريفه   ةبر اين اساس، در اين آي      َ  صفت حيات اسـت و آمـدن        ة نمايند ُومْ
قيّوم پس از حي به اين معناست كه حيات الهي از درون ذات او جوشيده و چنان نيـست           

  .موجودي بيروني و ديگر باشدكه خداوند در حيات و سرمدي بودن خود نيازمند 
اند، در اين آيه تصويري روشن و كامـل از           گونه كه علامه طباطبايي آورده     همان

اين امر بـا بررسـي چيـنش كلمـات آن بهتـر بـه نظـر                 . خداشناسي انعكاس يافته است   
  .رسد مي

ُاالله  ة جلال ةاز سوي ديگر اين آيه با كلم       َّ  شود كـه كـانون توجـه تمـام           آغاز مي
خـدايي كـه    . ي آسـماني اسـت    ها  هت قرآن بوده و مركز ثقل تمام معارف و آموز         آيا
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 و  گـشت دارنـد، در رأس هـرم تمـام اسـما            هستي به او باز    ة هستي بوده و هم    آغازگر
  .گيرد فات و تمام كمالات قرار ميص

ُاالله با آمدن    َّ      ها، عنـوان صـانع هـستي و منـشأ همـة قـدرت             اصل وجود خداوند به
َالله لا إلـه إلا هـواَ آنگاه آيه با آوردن فقـره       . شود  مي ا و اصالت او اثبات    حياتها، علمه  ُ َّ َ

ِ ِ
َ َ ُ َّ   بـه 

غير از  با اين فقره الوهيت هر معبودي       . پردازد  مي  دوم خداشناسي يعني توحيد    ةمرحل
گونه شريك در ذات، صـفات و افعـال خداونـد انكـار             خداوند نفي شده و وجود هر     

  .شده است
ر ايـن بخـش    د. پردازد  و صفات الهي مي    ة سوم به معرفي اسما    مرحلآنگاه آيه در    

 و   تعبير علامه طباطبايي سـاير اسـما        و صفات را آورده كه به      آن دسته از امهات اسما    
  .صفات به آنها بازگشت دارند

مل در اسامي أزيرا با تفكر و ت. قدرت. ۳علم؛ . ۲حيات؛ . ۱: اين اسامي عبارتند از  
 آنان به يكي از ايـن       ةيابيم كه هم   رسند، درمي  ود به هزار اسم مي    ش الهي كه گفته مي   

  .سه صفت بازگشت دارند
ِله ما فى  ةفقر

َ ُ ِ السماوات وما فىَ
َ َ َِ َ ِ الأرضَّ

ْ َ ْ  ة بيانگر تفصيلي صفت حيات و فقر  ِمـن ذا الـذ
َّ َ ْ  یَ

ِفع عنࢰ إلا بإذنَࣷ
ْ
ِ ِ

َّ
ِ
ُ َْ ْ

ِ ُ َ َه یش َعلم ما بينِ ْ َ َ ُ َ ْ أیْ
َ

َدए و ْ
ِ ࠔُما خلفھـم ولا ِ َ َ ْ ُ َ ْ َ ْیطـون بـشىَ َ

ِ
َ ُ

ِ مـن علمـهءٍࡉِ ِ
ْ
ِ ْ ِ  ّوميـت   بيـان تفـصيلي قي

َعلم ما بينیَ  ةفقر. حق است  ْ َ َ ُ َ ْ أیْ
َ

ࠔُدए وما خلفھم ولا  َ َ َْ ُ َْ ْ َ َ
ِ ْیطون بشىِ َ

ِ
َ ُ

َ من علمه إلا بمـا شـاءءٍࡉِ َ َ
ِ

َّ
ِ ِ ِ

ْ
ِ ْ ِ   بيـانگر صـفت 

ْوسع کر علم است و عبارت      ُ َ ِ ُّسیَ َه السماِ َّ َوات والأرض ولا یُ َ َ َ ََ ْ َ ْ ظھما وهو العلـؤُِ ِده  َ
ْ َ ُ َ َ ُ ُ حِفْ ُ ُ العظـيمُّیُ ِ َ ْ ة نماينـد 

  .)۲۳۸ ـ۲/۲۳۶ :همان: ك.ر( صفت قدرت الهي است
 ةاسـاس سـامان    الكرسـي بـر    یتوان گفت كـه خداشناسـي در آي ـ         مي بر اين اساس،  

  .هرمي ارائه شده است

  فواصل آيات براهيني براي مضامين آيات.  ۶
ل آيات يعني بخشهاي پاياني آيات در عموم موارد به عنوان حكمت يا دليـل و     فواص

 عـدم   ةبه عنـوان نمونـه قـرآن دربـار        . يي دارند ابرهان آنچه در مضمون آيه آمده كار      
  :رك يا رؤيت الهي چنين آورده استامكان د
 ُلا تدرک

ِ
ْ ُ ُه الأبصار وهو یَ َ ُ َ ُ َ ْ َ ْ ُدركُ

ِ
ِ الأبصار وهو اللطیْ

َّ َ ُ َ َ َ ْ َ بيرْ ُف 
ِ
اْ࡛ࡌَ ُ
 )۱۰۳/ انعام(.  
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  : خداشناسي آمده استة مهم دربارة اين آيه دو آموزدر
ُلا تدرک : ندچشمها و وهمها از درك خداوند عاجز. ۱

ِ
ْ ُ ُه الأبصارَ َ ْ َ ْ ُ .  

ُهو ی : هاستها و وهم خداوند محيط بر ديده. ۲ َ ُدركُ
ِ
َ الأبصارْ َ ْ َ ْ .  

َوهو  ةبخش پاياني اين آيه يعني فقر      ُ بيرَ ُ اللطیف 
ِ
اْ࡛ࡌَ ُ

ِ
َّ

        بـه  .  برهان ايـن دو آمـوزه اسـت
ُلا تدرکـ برهان فقره   » لطيف«اين معنا كه صفت     

ِ
ْ ُ ُه الأبـصارَ َ ْ َ ْ ُ  يعنـي موجـودي كـه      .  اسـت

هـا  هـا و وهم  شـود، از ديـده   د گفتـه مـي    خاطر لطافت ذاتي كه اصطلاحاً به آن مجرّ        هب
  .ها قابل درك نيستها و وهم دور است، با ديده هب

ُهـو یـ نيز برهان فقره    » خبير«صفت   َ ُدركُ
ِ
َ الأبـصارْ َ ْ َ ْ  بـه  » خبيـر « زيـرا  ؛گـردد   مـي   تلقـي

معناي آگاه و باخبر مطلق نـسبت بـه همـه چيـز اسـت و ايـن صـفت اقتـضا دارد كـه                         
  .ها و وهمها محيط باشد  ديدهةخداوند بر هم

 اشـاعره   صدا بـا ديـدگاه     از سويي ديگر، برخي از مفسران همچون فخر رازي هم         
 مورد بحث تنها امكان رؤيت خداوند در دنيا را منتفي اعـلام كـرده          ة كه آي  اند  مدعي

ْوجـوه  ऒ ةاســت و بــه اســتناد آيــ َ ٌ ُ ٌمئــذ ناضــرةُ َ ِ
َ
ٍ ِ إلى ٭َ

َ
ٌ رझــا نـاظرةِ َ ِ

َ َ ِّ َ )امكــان رؤيــت )۲۳ـ ۲۲/ قيامــت 
 ةي ـدر نتيجـه اگـر نتـوان خداونـد را طبـق آ            . چنان وجـود دارد   خداوند در آخرت هم   

فخر : ك.ر( دوم در آخرت ممكن خواهد بود        ةنخست در دنيا ديد، اين امر به استناد آي        
  .)۱۳۳ـ۱۳/۱۲۴ :۱۴۱۷ رازي،

بـير  ة نخست يعني فقـر    ةچنانكه پيداست بخش پاياني آي     ُوهـو اللطیـف 
ِ
اْ࡛ࡌَ ُ

ِ
َّ َ ُ َ    بـر اسـاس 

رؤيت الهـي در  تواند به عنوان برهان قاطع بر نفي مطلق    مي ه شد، ئتبييني كه از آن ارا    
ت خداونـد در آخـرت را       دنيا و آخرت مورد استناد قرار گيرد و مدعاي امكان رؤي ـ          

  .مردود سازد
نيز قرآن در جايي ديگر براي اثبات امكان بازگردانـدن هـستي پـس از فروپاشـي          

كند كه بازگرداندن هستي به حال اول خود در مقايسه با اصل آفرينش               مي آن، اعلام 
اين معنا كه وقتي خداوند قادر به اصل آفرينش انسان از عدم باشـد              به  . تر است  آسان

  .تر خواهد بود او پس از مرگ آسانبه طور طبيعي زنده كردن 
  :ة مورد نظر آية ذيل استآي

 ــذ ِوهــو ال
َّ َ ُ ــیَ र ْ لــق ثم یَ ُدأ  َّ ُ َُ ْ اْ࡛ࡌَ ــَ ْعیــࢰ وهــو أهــون علی َ ََ َ ْ ُُ َ َ ُ ُ

لمثــل الأِࣴ ــه  ه ول
َ ْ َ ْ ُ َ َ ْ ا ُ َ َ ــسِ فىِ ُماوات والأرض وهــو العزیــز َّ ال

ِ
َ ْ َ ُ َ َ َ

ِ
ْ َ ْ ِ َ
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  .)۲۷/ روم( يمُاْ࡛ࡉَکِ

از سويي ديگر، آسان دانستن بازگرداندن آفـرينش بـراي خداونـد در مقايـسه بـا                 
و آن اينكه قـدرت   خداشناسي است ةاصل آفرينش، دچار يك اشكال مهم در عرص     

قـدرت  دربـارة  ني  برابر است و دشواري يـا آسـا  الهي نسبت به همة هستي و همة اشيا   
  .الهي معنا ندارد

  :علامه طباطبايي در تبيين اين اشكال چنين آورده است
ْوهو أهـون علیـ  ةنسبت به فقر   َ ََ َ ْ ُُ َ   كه ظاهراً به اين معناست كه بازگرداندن از آفـرينش         هَِ

 زيرا اين امر با قدرت مطلق       ؛، اشكال شده است   تر است   آغازين براي خداوند آسان   
 زيرا در قدرت نامتناهي تفاوت ندارد كه به چه      ؛خداوند منافات دارد  و غير محدود    

پـس آمـدن    .  اسـت  چيز تعلق پيدا كند و تعلق قدرت به امر دشوار و آسان يكـسان             
  .)۱۷۳ـ۱۶/۱۷۲ :۱۴۱۷(جا معنا ندارد اسم تفضيل در اين

 )۱۷۴ـ ـ۱۶/۱۷۳ :همـان ( ه شده است  ئحلهاي مختلفي ارا   براي پاسخ از اين اشكال راه     
لمثـل الأࣴ  ةكه خداوند با آوردن جمل ـ     ر حالي د ولـه 

َ ْ َ ْ ُ َ َ ْ ا ُ َ ِ الـسماوات والأرضِ فىَ
ْ َ ْ َ َِ َ َّ     پاسـخ ايـن 

زيرا مقصود از اين فقره در آيه اين است كـه           ن رخنه را بسته است؛      شبهه را داده و اي    
 تر بازگرداندن هستي نسبت به اصل آفرينش در مقايسه با نگاه آدميان و زمينيان آسان          

اما بـراي خداونـد چنـين تمثيلهـاي زمينـي معنـا نداشـته و در حـق او                    . گردد  مي تلقي
ترين سـطح متـصور و عـاري از           زيرا صفات الهي در عالي     ؛بالاترين مثل جاري است   
  .هر عيب و نقص قرار دارد

  :علامه طباطبايي در اين باره چنين آورده است
لمثـل الأࣴ  ةمستفاد از آي   ولـه 

َ ْ َ ْ ُ َ َ ْ ا ُ َ َ     اين است كه هر صفت كمـالي كـه بـراي چيـزي در 
شود همچون حيات، قدرت، علم، ملك، جود، كـرم، عظمـت،            هستي مثال زده مي   

كبريايي و ساير صفات، آن صفت براي خداوند در بالاترين و بلنـدترين مرتبـه در                
َوالله الأسم : مقايسه با آن موجودات محدود قرار دارد، چنانكه فرموده است          ْ َ ْ ِ َِّ سنىَ َاء  ْ ُ࡛ࡉـ ْ ا ُ 

  .)۱۶/۱۷۵ :همان(

چنانكه پيداست، استمداد از بخش پاياني آيه براي حل ابهام در درون آن، مبتنـي     
  .فرض وجود ساختار روشمند در درون آيات ميسر است بر پيش
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  گيري نتيجه
  :ل قابل استفاده استچه در اين مقاله انعكاس يافته، نكات ذياز آن

وني قرآن از چهـار جهـت در علـوم قرآنـي مـورد              بحث از ساختارمندي در   . الف
مبـاني  . ۳تـاريخ قـرآن؛     . ۲اعجـاز قـرآن؛     . ۱: توجه قرار گرفته اسـت كـه عبارتنـد از         

  .اند برخي از مفسران نيز به آن اهتمام نشان داده. نقد شبهات خاورشناسان. ۴ تفسير؛
چينش . ۱: ساختارمندي قرآن در چهار مرحله قابل تصور است كه عبارتند از          . ب

از آيــات را اي  چيــنش آيــات در كنــار يكــديگر كــه پيكــره. ۲كلمــات و جمــلات؛ 
  آيـات در كنـار يكـديگر كـه سـوره را تـشكيل              ةچيـنش پيكـر   . ۳دهنـد؛     مي تشكيل

 در كنار يكديگر كه شكل كنـوني قـرآن را سـامان داده              ها  هچينش سور . ۴دهند؛   مي
  .است
از چهار جهت دستاوردهايي را به      ساختار دروني قرآن    دربارة  بحث و بررسي    . ج
تسهيل در فهم و استخراج شماري از مداليل آيات؛         . ۱: آورد كه عبارتند از     مي همراه

تقويـت جايگـاه قـرآن بـه        . ۳تـاريخ قـرآن؛     دربارة  از ابهامها   اي    كمك به رفع پاره   .۲
  .از شبهات پيرامون قرآناي  دفع پاره. ۴عنوان كتاب وحياني؛ 

ظر ميزان برخورداري از حـروف، كلمـات و جمـلات بـه پـنج               آيات قرآن از ن   . د
دسته قابل تقسيمند كه آيات برخوردار از يك يا چند حرف يا كلمه يا چند جمله از                 

مندي آيات تنهـا در آيـات داراي يـك يـا چنـد        بحث از ساختار  . هاي آن است    هنمون
  .كند  ميجمله معنا پيدا

نظـران    استاد معرفت از جمله صاحب     الدين سيوطي و   بدرالدين زركشي، جلال  .   ه
  .اند  كه از وجود ساختارمندي ميان آيات دفاع كردهاند علوم قرآني

نقـش  . ۱: مندي درونـي ميـان آيـات عبارتنـد از         برخي از موارد وجود سـاختار     . و
چيـنش  . ۳ منـافقون؛    ة نخست سـور   ة معترضه در آي   ةجمل. ۲ كنز؛   ةدر آي » واو«حرف  

 چينش كلمات در آيـات نهـي        ةتفاوت حكيمان . ۴فرعون؛   دربارة مؤمن آل  حكيمانه  
فواصل آيات براهيني بـراي     .  ۶ترسيم هرمي اسما و صفات الهي؛       .  ۵از قتل فرزندان؛    
  .مضامين آيات
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  شناسي كتاب
، قـاهره، دار الكتـب      ي الاول ـ ی، الطبع ـ  في القرآن الكـريم    ی الموضوعي یالوحد ،، محمـدمحمود  يحجاز .۱

  . ق۱۳۹۰، هالحديث
  .تا العلوم، بيتهران، باقر ،مهر تابانحسين،  طهراني، محمدحسيني .۲
، قـم،   ي محلات ـ ي، تصحيح و تعليق سيدهاشم رسـول      الثقلين نوري،   العروس ی بن جمع  يعلي، عبد حويز .۳

  .تا ي، به الحكمیمطبع
، تحقيـق محمـد ابوالفـضل ابـراهيم،     البرهان في علـوم القـرآن   ،ي، بدرالدين محمد بن عبـداالله  زركش .۴

  .تا ي، بهالمعرف ربيروت، دا
  .ش ۱۳۷۲ نشر اسلامي، ةمؤسسقم،  ،اتي الالهمحاضرات فيسبحاني تبريزي، جعفر،  .۵
، تحقيق محمد ابوالفضل ابراهيم، منشورات      الاتقان في علوم القرآن    ،الدين عبدالرحمن  ، جلال يسيوط .۶

  .تا ي، بيالشريف الرض
  .تا ي، ببيروت، دار المعرفه، الدرّ المنثور همو، .۷
  .تا ، بي مدرسينة وابسته به جامعي، قم، مؤسسة نشر اسلامالتوحيد، ، محمد بن عليشيخ صدوق .۸
  . م۱۹۹۹دار المورخ العربي، بيروت، ، المستشرقون و الدراسات القرآنيهحسين علي، صغير، محمد  .۹
  .ق ۱۴۱۷اعلمي، بيروت، ، الميزان في تفسير القرآنمحمدحسين،  طباطبايي، سيد .۱۰
  . ق۱۴۱۵اعلمي،  ، بيروت،مجمع البيان في تفسير القرآنحسن، طبرسي، ابوعلي فضل بن   .۱۱
  . ق۱۴۱۷، ي، بيروت، دار احياء التراث العربالكبير التفسيري، فخر راز  .۱۲
  .ش ۱۳۶۷االله نجفي مرعشي،  ی آيی، مكتبيالكركالمحقق رسائل كركي، علي بن حسين،   .۱۳
اكبـر   ينيز تـصحيح و تحقيـق عل ـ   ؛ ش۱۳۷۲، انتشارات اسوه،    يكاف اصول ،، محمد بن يعقوب   يكلين  .۱۴

  .يغفار
  . ش۱۳۸۵دليل ما، قم،  ،هيالهدا مقباسمامقاني، عبداالله،   .۱۵
  . ق۱۴۲۸، تمهيدقم،  ،التمهيد في علوم القرآن، معرفت، محمدهادي  .۱۶


